
گروه خبر: ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری دومین سفر استانی به 
مقصد زنجان را در پیش گرفت؛ آن هم پس از حادثه تروریستی کرمان 
و بخشی از سخنرانی های او به این حادثه اختصاص داشت اما رئیس  
دولت سیزدهم باز از رشد اقتصادی سخن گفت. او از دشمنانی گفت 
که در پی جان مردم ایران هســتند و حادثه تروریستی کرمان بخشی 
از عداوت آنها بود. اما نکته مهم آنکه رئیس دولت ســیزدهم از رشــد 
اقتصادی بالغ بر چهار تا پنج درصدی از ابتدای ســال تاکنون سخن 
گفت؛ رشــد اقتصادی ای که مردم در زندگی واقعی به هیچ وجه آن را 
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در میــان اخبــار بررســی صلاحیت نامزدهــای مجلــس دوازدهم، 
شاید هیچ خبری مثل ردصلاحیت ســیدمحمود علوی، وزیر سابق 
اطلاعــات با حواشــی و واکنش  همراه نبــود. البته کنار گذاشــتن 
چهره های سیاســی شناخته شده از عرصه  انتخابات، مسئله تازه  ای 
نیســت و در یک دهه اخیر بسیار مسبوق به ســابقه است. اما از آنجا 
که علوی به جز ســوابق فعالیت هایش،  هشت ســال وزیر اطلاعات 
بوده است و از او به عنوان یک چهره اطلاعاتی– امنیتی یاد می شود، 
عدم احــراز صلاحیت اما و اگرهای زیادی را به همراه آورده اســت؛ 
به طوری کــه بیش از ســایر داوطلبان عدم احراز شــده در انتخابات 
پیش رو مورد توجه قرار گرفته اســت. چگونه می شــود بالاترین مقام 
وزارت اطلاعات در یک دوره ای که از قضا دور نیست و خود در تائید 
یــا عدم احراز صلاحیت نامزدهای  انتخابات گذشــته نقش داشــته 
است، حال به دلیل عدم تایید صلاحیت او، از انتخابات مجلس کنار 

گذاشته می شود؟ 

محمود علوی کیست؟ �
ســیدمحمود علوی شــاید از ســال ۹۲ و انتصابش به عنوان وزیر 
اطلاعات برای عموم مردم شناخته شده باشد، اما حضور او در عرصه 
سیاســت به ابتدای انقلاب و ســال ۵۹ برمی گردد. در ســال ۵۹ او 
برای اولین بار در انتخابات مجلس نامزد شد. وزیر پیشین اطلاعات، 
ســابقه حضور در چهار دوره مجلس شــورای اســلامی را دارد. او در 
دوره هــای اول، دوم، چهــارم و پنجــم به ترتیب نماینــده حوزه های 
انتخابیه لارســتان و سپس لامرد )اســتان فارس( بوده است. سابقه 
حضور او در مجلس خبرگان نیز دو دوره بوده و هر دو دوره را از حوزه 
انتخابیه تهران در انتخابات شرکت کرده است. سیدمحمود علوی در 
۲۵ مرداد ۱۳۷۹ با حکم مقام رهبری، به ریاســت سازمان عقیدتی 
– سیاســی و نماینــده ولی فقیــه در ارتش جمهوری اســلامی ایران 

منصوب شد و این جایگاه را تا سال ۸۸ حفظ کرد. 
بــا آغاز دولــت یازدهــم، علوی بــر صندلــی یکــی از مهم ترین 
وزارت خانه های کشــور تکیه کرد و وزیر اطلاعات شــد. این مســئله 

توسط سطوح مختلف سیاسی تائید شده است که در تمام دولت ها، 
گزینه هــای پیشــنهادی برای تصــدی وزارت خانه های دفــاع، امور 
خارجــه و اطلاعات پس از تائید رهبری بــرای گرفتن رای اعتماد به 
مجلس معرفی می شــوند. محمود علوی پس از علی فلاحیان )وزیر 
اطلاعات دولت های مرحوم هاشمی رفسنجانی( تنها وزیر اطلاعاتی 
بــود کــه در دو دولت به صــورت متوالی ایــن جایــگاه را حفظ کرد. 
ســابقه وزارت محمود علوی در دستگاهی که طبق قانون، مدیریت 
امور اطلاعاتی و امنیتی کشــور را بر عهده دارد و به عنوان دســتگاه 
اطلاعاتــی مادر شــناخته می شــود، بیش از دیگر ســوابقش منجر 
بــه ابراز تعجب از ردصلاحیتش شــد. علاوه بر ایــن، محمود علوی 
هم اکنون به عنوان نماینده مجلس خبرگان رهبری مشغول فعالیت 
است و جایگاه این مجلس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 

نیز کاملًا مشخص است. 

ردصلاحیت های آقای وزیر اطلاعات �
این اولین بار نیســت که ســیدمحمود علوی بــرای یک انتخابات 
ردصلاحیت می شــود. علــوی در ســال ۱۳۸۸ وارد مجلس خبرگان 
رهبری شــد امــا زمانی که بــرای شــرکت در انتخابــات مجلس نهم 
)۱۳۹0( ثبت نــام کــرد، ردصلاحیــت شــد. صلاحیت علــوی برای 
انتخابات میان دوره ای مجلس که در ســال ۹۲ برگزار شــد نیز، تائید 
نشد؛ در همان ســالی که محمود علوی به عنوان یک نامزد انتخابات 
از ســوی شــورای نگهبان صلاحیت حضور در قوه مقننه را پیدا نکرد 
امــا چندماه بعد، به عنوان وزیر اطلاعات از آن رای اعتماد گرفت. این 
ردصلاحیت ها و مســئولیت گرفتن در مهم ترین دســتگاه اطلاعاتی 
کشــور زمانی ســوال برانگیز می شــود که علــوی به گفتــه خودش، 
در انتخابــات ســال ۹0 بــه علتی ردصلاحیت می شــود کــه با تمام 
مســئولیت  های پیشــین و پســین او تعارض دارد. علوی در اســفند 
۱۳۹0، در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، علت ردصلاحیت خود را این گونه 
اعلام کرد: »در نامه ای که به دســت من رسیده است به استناد بند ۱ 
ماده ۲۸ قانون اساســی مبنی بر »عدم التزام عملی به اسلام و نظام« 
ردصلاحیت شــدم.« به طور طبیعی این سوال به ذهن می آید که اگر 
علوی پیش از آن انتخابات نیز چنین شرایطی داشته، چطور به عنوان 
نماینده ولی فقیه و رئیس  ســازمان عقیدتی – سیاســی ارتش با حکم 
مقام رهبری فعالیت کرده است. اگر این عدم التزام عملی در سال ۹0 
وجود داشــته، چطور کسی که با این دلیل از گردونه انتخابات حذف 
شــده،  ســکان وزارت  اطلاعات را برعهده گرفته است. از سوی دیگر، 
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نمی بینند و کمرشــان زیر بار اجاره خانه و تورم هر روز بیشتر از دیروز 
خم می شود. 

ابراهیم رئیســی، رئیس دولت سیزدهم با حضور در اجتماع مردم 
زنجان با محکومیت حادثه تروریستی کرمان و با بیان این که »سیاست 
مــا دفــاع از مظلومان عالم و خروشــیدن بــر ظالمان و مســتکبران 
اســت«، گفت: »توجه مردم به عاشــورا همواره مــا را به حق طلبی و 
عدالت خواهی دعوت می کند. دشــمن بسیار دشمنی کرد و در این 
۴۵ســال تحریم، تهدید و حمله نظامی و محاصره اقتصادی کرد اما 

رئیسی در سفر استانی به زنجان اعلام کرد:

درباره سید محمود علوی وزیر سابق اطلاعات که برای نامزدی مجلس تایید نشد
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ادامه از صفحه اول

برای خودکشی قرص داخل کشوی میز است و آب از دست شویی بردارید. 
لیوان کنار شیر آب است.«

جهــان پهلوان به طــرف میز می رود. لولــه قرص را برمــی دارد و کف 
دستش می ریزد. دوباره در قوطی خالی می کند. به طرف توالت می رود که 
لوله را بیندازد. آب باز است. لیوان آب را پر می کند و آب می خورد. می آید 
طرف پنجره شیشه را پرت کند. متوجه می شود ممکن است ماموران را به 
اشتباه بیندازد. پنجره را به سرعت می بندد. تلفن زنگ می زند. گوشی را بر 

می دارد. صدای قبلی است.[
صدا: آیا تغییر عقیده داده اید یا ما دســت به آن عمل بزنیم که آبروی 

هرچه پهلوان است بر باد برود؟
جهان پهلوان در دهنی تلفن تف می اندازد. می نشــیند روبه روی آینه 
به خودش، قرص ها و شــیرآب باز نگاه می کند. جهان پهلوان روی تشک 
خودش را مشــاهده می کند. با خودش در حال کشــتی گرفتن اســت. 
خودش را به پل برده و در لحظات جان فرسای مقاومت مرگبار است. در این 

لحظه برق اتاق قطع می شود. تاریکی و سکوت حاکم است. 
پس از مدتی صدای باز شــدن شدید پنجره شنیده می شود و صدای 

گذاشتن چند نردبان و بالا آمدن چندین نفر...
به تماشــای ورزش زورخانه ای مشغول است و تنه اش تا نیمه از سوراخ 
نورگیر بیرون آمده و به طرف پایین آویزان است. برای آخرین بار میل منقش 
به پرچم ایران به طرفش می آید. میل را می گیرد و می خواهد نگه دارد اما 
موفق نمی شود. پدرش پشت سرش در عبای سفیدی ظاهرشده و پایش را 
نگه داشته تا مانع سقوط او شود. ولی جهان پهلوان با میل منقش به پرچم 
ایران به کف گود سقوط می کند و درهم می شکند و غرقه به خون می شود.

چند مامور کلانتری درِ اتاق شماره ۲۳ باز می کنند و داخل می شوند. 
جسد تختی روی تخت افتاده و شیشه قرص طرف دیگر. شیر آب باز است. 
پاسبانی آن را می بندد. وصیت نامه به خط جهان پهلوان روی میز قرار دارد.

مامور دادستانی: خودکشی کرده.-}پایان نقل از فیلم نامه{
علی حاتمی درصدد آن بود که بگوید می خواستند اسطورۀ تختی را با 
تن دادن به تبلیغ تیغ ریش تراشی بشکنند و زیر بار نرفت. سال ها بعد البته 

آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی حاضر به تبلیغ پیتزا شد.
اگر بخواهیم روی این موضوع بیشــتر تأکیــد کنیم باید بخش قبلی 

فیلمنامۀ تختی را هم نقل کنیم:
»صدای تلفن: یه عرض مختصر. ما یک فیلم تبلیغاتی داریم برای تبلیغ 
ریش تراشــی. خواستیم شما نقش اول اون رو بازی کنید. پلان درشتی از 
صورت شماست که یک دستِ زیبای زنانه به اون دست می کشه و شما این 
شعر ریتیمیک رو می خونید: رو صورتم مورچه بیاد لیز می خوره/ ریشام هر 

روز دو دست تیغ تیز می خوره. جالبه؟ نه؟ واقعاً بامزه است. قبول می کنید؟
جهان پهلوان: نخیر آقا. بنده اهل این جور کارها نیستم.

صدای پشت خط تلفن: اجازه بدید بگم تا صد هزار تومان حاضرن به 
شما بدن به خاطر همین چند ثانیه.

 جهان پهلوان: خیر آقا. انگار شما عقل و بار درست و حسابی ندارین.
 صدا: اما صد هزار تومان خیلی یه. می تونه همۀ مشــکلات شما رو 

حل کنه.
جهان پهلــوان: مشــکلات منــو پــول حــل نمی کنــه«- ] فیلم نامۀ 
جهان پهلــوان تختی/ علی حاتمــی/ مجموعۀ آثار/ جلــد دوم/ صفحۀ 

]۱۲۷۵
آن صــد هزار تومــان را که مطابق این روایت غلامرضا تختی در ســال 
۱۳۴6 خورشیدی نپذیرفت، می شود مقایسه کرد با یک میلیون دلاری که 
۳0 سال بعد میخاییل گورباچف آخرین رهبر اتحاد شوروی در ازای ایفای 
نقشی کوتاه در فیلم تبلیغاتی »پیتزا هات« و ۸ سال پس از فروپاشی دریافت 

کرد.
قیاسی اگر روا باشد در همین »فروپاشی« است. گورباچف ۸ سال بعد 
از فروپاشی اتحاد شــوروی به دریافت آن یک میلیون دلار تن داد و تختی 
برای آن که دچار فروپاشی و از جانب ملت محکوم به فراموشی نشود، تن 

نداد و با معیارهای امروز البته دیگر قبح اخلاقی ندارد.
اگر بخواهیم داوری بینابین داشته باشیم باید بگوییم تختی به خاطر 
پول یا تهدید ســاواک یا ســرزنش و تحقیــر در خانه خودکشــی نکرد. به 
خاطر آن بود که اگر می خواســت ادامه دهد چــه در خانه و چه در جامعه 
نمی توانست تختی وار زندگی کند حال آنکه مردم »تختیِ تختی« را دوست 
داشتند نه تختی یی که با تختیِ حافظۀ مردم متفاوت است. پس رفت تا 

تختی بماند و نمانده مگر؟
ویلیــام وُردِن در کتاب خواندنی »رنج و التیام« کــه با قلم روزنامه نگار 
صاحب سبک - محمد قائد- به نیکوترین شکل به پارسی برگردانده شده، 
می نویســد: » هر ســال نزدیک به ۷۵ هزار نفر در جهان بر مرگ عضوی از 
خانواده یا عزیزی که خودکشــی کرده، مویه می کنند و نه تنها احســاس 
فقدان، که میراثی از شرم، ترس، طرد، خشم و گناه برای شان به جا می ماند. 
ادوین شنایدمن پدر جنبش پیش گیری از خودکشی در ایالات متحده گفته 
است: آن که خودکشی می کند، اسکلت روانی خویش را در گنجۀ عاطفی 

مصیبت دیده بر جای می گذارد.«
اســکلت روانی تختی هم نه در گنجۀ عاطفی یک خانواده که در گنجۀ 
عاطفی یک ملت برجای مانده است و هر ســال در ۱۷ دی درِ این گنجه را 
می گشاییم و نگاهی از سر حسرت به آن می اندازیم؛ به سیمای زیبای تختی.

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

گزارشگرهممیهن
محسن صالحی خواه 

نگاه هم میهن

آنچه مجاز اســت با مجازات روبه رو شود اقدامِ مشخص زیان زننده به 
منفعت عمومی و یا حقوق خصوصی افراد است.

حکومت و جامعه ای که نتواند حرف و سخن نادرست را با حرف و 
سخن درست پاسخ گوید و در مقابل هر سخنی که به نظرش ناپسند 
است، درصدد اعمالِ مجازات برآید، محکوم به تفرقۀ ابدی می شود، 
زیرا تحمل مجازات در برابر اظهارنظر، به افزایش کینه و خشم بی پایان 

و متقابل می انجامد و اثری از همزیستی باقی نمی گذارد.
اینکــه به دنبــال هــر حادثــۀ دلخراشــی در کشــور، یــک عده 
اظهارنظرهای ناپسند و آزاردهنده کنند، روش منطقی برخورد با آن، 
این نیست که مقام های قضایی دستور پیگیری و تعقیب صادر کنند و 
دستگاه انتظامی نیز برای شناسایی و پرونده سازی و مجازات به تکاپو 

افتد.
در بســیاری از روزهای ســال، ما ایرانیــان در حالی صبح خود را 
آغاز می کنیم که خبر اصلی کشور صدور یا اجرای حکم اعدامِ انواع 
محکومان حوزه های مختلف و یا بازداشــت و دستگیری شماری از 
شهروندان است. ظاهراً متصدیان کشور، از تأثیر نشر مداوم این نوع 
خبرهای تلخ بر اعصاب جامعه کاملًا بی اطلاع اند و یا شــاید گمان 
می کنند خبر دستگیری و مجازات و اعدام افراد، باعث انبساط خاطر 

عموم و رضایت مردم از حکومت می شود!
هم اکنون به دلیلِ فضای بی ثبات و پرفشار و تورم آور و توأم با رکود 
حاکم بر اقتصاد کشور، بسیاری از صاحبان کسب وکارهای خصوصی 
دچار ورشکستگی شده و امکان پرداخت دیون خود را ندارند و سر و 
کارشان به محاکم قضایی افتاده است. از طرفی نابسامانی اقتصادی 
دســت به دستِ گسســت پیوندهای اجتماعی و اضمحلالِ اخلاق 
فردی داده و انواع خلاف ها و منازعات و درگیری های منجر به جرح و 
قتل را به نقطۀ خطرناکی رسانده و این نیز پای بسیاری از خانواده ها 
را به کلانتری و دادگاه و زندان کشانده است. جرم انگاری های فزاینده 
به خصوص در حوزۀ پوشش بانوان نیز مزید بر علت شده و به طور انبوه 

بر حجم پرونده ها در نهادهای انتظامی و قضایی افزوده است.
در این میان، جرم انگاری اظهارنظرِ هیجانی یا تندخویانه و عصبی 
برخی از شهروندان عادی و ناآشنا به سیاست دربارۀ حادثه یا اتفاقی 
دلخراش و دستور تعقیب قضایی آنان، قرار است چه کمکی به انسجام 
اجتماعی کند؟ یا اقشــار مختلف را به کدام آشتی و همدلی و مدارا 
ترغیــب کند؟ یا چه گرهی از کار مملکت بگشــاید؟ جز این اســت 
که بر حجم پرونده ها و کشــاندنِ خانواده های بیشــتری به راهروی 
کلانتری ها و مجتمع های قضایی و پرتر کردن زندان ها و در یک کلام 

دامن زدن به خشم و نارضایتی عمومی بیفزاید؟
اینکه از میان تمام ابزارها و وســائل حکمرانی عمدتاً اعمال زور و 
مجازات بخواهد در دســتور کار قرار گیــرد و عده ای از ابواب جمعی 
حکومت هم بی وقفه بر آن پافشاری کنند و با الفاظی درشت به ترغیب 
ناشکیبایی و بی تحملی بپردازند، عاقبت خیلی تلخی برای این جامعه 

خواهد داشت. 

حوادث تکان دهندۀ تروریســتی که تلفات بالایی به دنبال می آورد، 
معمولًا در جوامع گوناگون سبب همدلی و اتحاد اقشار مختلف مردم 

به قصد صیانت از امنیت عمومی و پیشگیری از تکرار آنها می شود.
حادثۀ تروریستی کرمان هم مستعد آن است که دستمایۀ همدلی 
بیشتر مردم ایران با همدیگر شود، اما طبق روالِ معمول در کشور ما، 
گویی قرار است پس از این حادثه نیز شکاف و نقار تازه ای به تفرقه های 

موجود در جامعه اضافه شود.
مردم هر کشور به هر دلیلی که در یک جغرافیای خاص گرد آمده 
باشند، برای حفظ امنیت و موجودیت و بقای خود ناچارند که در کنار 
هم به مسالمت زندگی کنند، اختلافات اعتقادی و سیاسی یکدیگر 
را تحمل کنند، به منافع مشروع هم احترام بگذارند و به خصوص در 
موقعیت خطر و تهدید، همبســتگی و انسجام از خود نشان دهند. 
جامعۀ ما اما سالیانی دراز است که اسیر تفرقه و تشتت شده و تحمل و 
مدارا و احترام طبقات و اقشار اجتماعی به یکدیگر رنگ باخته است. 
هر شهروندی بر این گمان است که دیگری در صورتی از حق احترام و 
حیات برخوردار می شود که درست مثل او بیاندیشد و عمل کند وگرنه 

در زمرۀ دشمنان قرار می گیرد!
بدون شک مقصر اصلی این وضعیت کسانی هستند که به دلیل 
کژاندیشی های تعصب آلود، به جنگ تســاهل و تسامح فرهنگی و 
فکری برخاســتند و این تنها عامل همزیستی صلح آمیز آدمیان در 

عصر نو را امری خلاف ارزش و اصول دیانت معرفی کردند!
در غیاب تسامح و تساهل، با بروز هر اختلاف فکری و عقیدتی، 
شمشیرها از هر سو برای بریدن سر همنوع و هم وطن و همشهری تیز 
می شود و در آرام ترین حالت، اقشار اجتماعی را به حذف یکدیگر از 

صحنۀ جامعه ترغیب و تشویق می کند.
برهــان آوردن بــرای این حرف ها همچون دلیــل آوردن بر وجود 
آفتاب اســت! اما در جامعه ای که گرفتــار بی تحملی و نامُداراجویی 
شده و انواع عصبیت ها بر دید و نگاه افراد، پرده ای از ظلمت و تاریکی 
نشــانده اســت، آیا چاره ای جز دلیل آوردن بر وجود آفتاب هم باقی 

می ماند؟
متأسفانه بسیاری از صاحب منصبان و نهادها و رسانه های حامی 
حکومت، پیشــتاز و مروج اصلی نامُداراگری در کشــورند حال آنکه 
وظیفۀ اصلی آنان کمک به اتحاد و انسجام جامعه و نجات آن از تشتت 

و تفرقه است.
بارها گفته شــده اســت که حرف و ســخن هر چند که مذموم و 
ناپســند و غیراخلاقی باشد، نباید مبنای برخورد قضایی قرار گیرد. 

به تفرقۀ اجتماعی دامن نزنید!

نویسندهومشاورهممیهن
احمد زیدآبادی

رد صلاحیت تعیین کننده صلاحیت   


